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 زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست
زندگی، آبتنی کردن در این رود است

وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده‌ایم
دست ما در کف این رود به‌دنبال چه م‌یگردد؟ !!!هیچ

سهراب سپهری

پیش‌بینی آینده ادبیات کار ساده‌ای نیست

ضرورت نگاه متفاوت نویسنده به کرونا
صحبت درباره میزان اثرگذاری بیماری 
کرونــا بر پیکــر ادبیات چیزی نیســت که 

بتوان به‌راحتی درباره‌اش نظر داد. 
برخــی از رنســانس ادبــی ســخن بــه 
میان م‌یآورند، عــده‌ای دیگر معتقدند 
کــه این اتفــاق به رغم همــه تلخ‌یهایی 
که ســبب شــده باعث شــکوفایی بســیار 
م‌یشــود  داستان‌نویســ‌یمان  و  شــعر 
البتــه  ازاین‌دســت.  اظهارنظرهایــی  و 
تردیدی نیســت که وقوع چنین اتفاقات 
مهلکی بر همه ابعــاد فرهنگ، ازجمله 
ادبیات تأثیر خواهد گذاشت. اما اینکه بلافاصله بعد از کنترل 
این بیماری منتظر انتشار آثاری با این مضمون باشیم چندان 
معقــول نیســت. البتــه مــن هــم منکــر گفتــه برخی دوســتان 
نیســتم؛ اما تأکیــد دارم درباره چگونگی و زمــان آن نم‌یتوان 
نظــر دقیقــی داد. همین حالا در کشــور خودمان و ســایر نقاط 
جهان کارهایی شــروع‌ شده است. هرچند که بحث من بیشتر 

درباره ادبیات خودمان است. 
اگر خواهان اطــاع از میزان اثرگذاری این بیماری همه‌گیر 
بر داستان‌نویســی و حتی شعرمان هستیم باید تا کنترل کامل 
آن صبر کنیم. کار نویســنده‌ای که علاقه‌مند به نوشتن رمان یا 
مجموعه داســتانی بر این اســاس باشــد تازه بعد از پایان این‌ 

همه‌گیری است که شروع م‌یشود. 
چنیــن  ســراغ  بــه  نم‌یتــوان  بســیار  مطالعــه  بــدون 
موضوعاتی رفت. نویســنده علاقه‌منــدی که خواهان تألیف 
اثــر خواندنــی و ماندگار باشــد بایــد به ســراغ مطالعه همه 

جنبه‌هــای اثرگــذاری ایــن بیمــاری بــرود.  پــای مصاحبــه و 
گفت‌وگــو با کادر درمان برود. تجربه‌های آنان را بشــنود. حتی 
نبایــد از خانواده‌هــای داغدیــده از ایــن بیمــاری یــا آنهایی که 
گرفتارشــده و بعد بهبود یافته‌اند غفلت کند. شــاید فکر کنید 
اینجــا کار تمام م‌یشــود؛ باید تحقیق کند کــه محدودیت‌ها و 
تعطیل‌یهــای برآمده از این بیماری چه تأثیری بر کســب‌وکار 

مردم گذاشته است. 
بررســی جوانب اثرگــذاری روحی و اقتصــادی این بیماری 
خبرهــای  حتــی  شــود.  انجــام  مختلفــی  جنبه‌هــای  از  بایــد 
منتشرشــده در رســانه‌ها را بایــد خوانــد. اینکــه گمــان کنیــم 
و روزمــره‌اش  اســاس مشــاهدات عــادی  بــر  تنهــا  نویســنده 

م‌یتواند دست به خلق اثری ماندگار بزند صحیح نیست. 
نویســنده باید بــا نگاهی متفــاوت از آدم‌های عادی ســراغ 
چنیــن موضوعاتی برود. از همین بابت هســت که تأکید دارم 
حالا برای اظهارنظر زود اســت؛ تازه بعد از اتمام این شــرایط 
است که کار نویسندگان شروع م‌یشود. هرچند که خواه‌ناخواه 
ادبیــات چیزی جدا ازآنچــه بر جوامع م‌یگذرد نیســت؛ بویژه 
دربــاره رمان کــه ردپــای پررنگی از اوضــاع زمانه بــر آن دیده 

م‌یشود. 
رنســانس ادبی و تغییــر ادبیات بدون چنیــن تلاش‌هایی 
میســر نم‌یشــود. بنابرایــن پیش‌بینــی نکنیم و صبــر کنیم تا 
ببینیــم هم شــرایط بــه چه شــکلی پیش مــ‌یرود و همین‌که 
نویســندگان چه شــیوه‌ای را بــرای انعکاس آنچــه در این‌یک 
ســال و اندی بر مردم گذشــته درپیش م‌یگیرنــد. پیش‌بینی 
کــردن آینــده ادبیــات آنقــدر کــه به‌نظر م‌یرســد هم ســاده 

نیست.

 تجربه همکاری بسیارخوبی با علی حاتمی داشتم وباعث شد درآن مسیرکه مربوط به خیلی سال‌ها پیش است که 
فکر کنم دهه 70 بود نکات بسیاری بیاموزم وبرای من فصلی بسیارسازنده ازنظرانسانیت وانجام کارهای تخصصی 
درموسیقی فیلم بود.هر روز فیلمبرداری و کاردرکنارعلی حاتمی برای من زندگی بود و تاریخ پایانی نداشت. همین 
حالا که به علی حاتمی فکرمی کنم م‌یبینم او ادامه دارد و این صحبت‌ها درشعار نیست و علی حاتمی زنده 

است و هرکسی که درباره او حرفی م‌یزند حس خوشحالی به او دست م‌یدهد.علی حاتمی 
هرگاه م‌یخواست کاری را انجام بدهد غیر ممکن بود از آن تصمیم کوتاه بیاد و از ایده و 

حسش نم‌یگذشت.

 بخشی از صحبت‌های حسین علیزاده 
آهنگساز و نوازنده پیشکسوت با موسیقی ما

علی حاتمی برای من فصلی سازنده ازنظر انسانیت است

 تئاتر فراموش شده
تئاتر دوست داشتنی

بــا  زندگــی  کــه  ماه‌هایــی  در 
و کیفیــت  گــره خــورد  کرونــا 
در  داد،  دســت  از  را  خــود 
کــه  هایــی  شــب  و  روزهــا 
رســتوران‌ها و فروشــگاه‌ها باز 
بودنــد و مردم، نــه دورهمی 
خانوادگی را تــرک کردند، نه 
مســافرت و گشــت و‌گــذار را، 
هنــر مظلوم تئاتــر، مظلوم‌تر 
و ضعیف‌تــر شــد. ســالن‌ها و 
تماشاخانه‌ها تعطیل شدند، 
عوامــل و فعــالان این حوزه دســت خالــی ماندند 
و کرونا، پیروزمندانه کمر تئاتر را شکســت. ســینما 
بواســطه وجه تجــاری‌اش و به لطــف تهیه‌کننده- 
ســینمادارها بیشــتر مورد توجه است و قرمز شدن 
شــهر و افزایــش ابتلا به کرونا، اگرچــه به تعطیلی 
موقــت ســالن‌ها م‌یانجامــد امــا فریاد وا اســفای 
ســینمادارها نم‌یگــذارد چــراغ ســینما خامــوش 

بماند.
بــا توجــه بــه وضعیــت سینوســی شــیوع کرونا 
در ایــران و رونــد واکسیناســیون، حضــور در مراکز 
عمومــی خطرنــاک و غیرمنطقــی اســت. ســینما 
رفتن و تماشــای تئاتر در سالن هم، با وجود لذت 
بخــش بــودن، در اولویــت مــردم نیســت و عموم 
شــهروندان ترجیــح م‌یدهنــد اگــر تــه جیبشــان 
رســتوران  و  پاســاژگردی  در  مانــده  باقــی  پولــی 
خــرج کننــد. در این اوضاع اقتصادی شــاید حرف 
زدن از مشــکلات تئاتــر، گزافــه به‌نظــر برســد امــا 
بــرای آنــان کــه این هنــر شــریف را دوســت دارند 
و در دنیــای نمایــش، غــرق م‌یشــوند و م‌یدانند 
تئاتــر، م‌یتوانــد منشــأ تغییرهــای فرهنگــی  کــه 
باشــد، سرنوشــت تئاتــر و فعالانــش مهم اســت. 
حتــی اگر مدیــران فرهنگی کــه در آخرین روزهای 
تصدی‌شــان هســتند بــه آخریــن چیــزی کــه فکر 
م‌یکننــد تئاتر باشــد. همان تئاتری که ســتاره‌های 
پولســاز ســینمای ایــران در آن متولــد شــده و بــه 
شــهرت رســیده‌اند و حتی بهترین بازی‌هایشان را 
روی صحنه ســالن‌های آن، در دل تاریخ به یادگار 
گذاشــته‌اند. تئاتــری که بــا همه مشــکلاتش، تنها 
نقطه امید برای معرفی بازیگران جوان و مستعد 
اســت و تنها کورســوی خلق اثر هنری و تجلی هنر 

و ذوق و خرد.
شــیوع ویروس کرونا م‌یتوانســت بازار نمایش 
آنلایــن تئاتــر را گرم کنــد، م‌یتوانســت دوبــاره به 
انتشــار نســخه تصویــری نمایش‌هــا رونــق بدهد. 
اما این اتفاق‌ها در دو ســال ســختی که پشــت ســر 
گذاشــتیم عملــی نشــد. پلتفرم‌ها چندین ســریال 
نجومــی  دســتمزدهای  بازیگرهــا  کردنــد،  تولیــد 
گرفتنــد ولی هیــچ پلتفرمی بــرای عرضــه تئاترها 
رغبت نشــان نداد. بازار تولید، آنچنان در ســیطره 
پول اســت کــه حتی به تئاتر فکر هم نم‌یشــود. در 
حالــی که بســیاری از نمایش‌های پنج ســال اخیر، 
م‌یتواننــد در عرضه آنلاین پرمخاطب و پرفروش 
باشــند. نمایش‌هایی که ستاره‌های سینمای امروز 
نویــد محمــدزاده و هوتــن شــکیبا در آنهــا بــازی 
کرده‌اند. سحر دولتشاهی بازیگر »م‌یخواهم زنده 
بمانــم« و »قورباغــه« در آنهــا روی صحنــه رفته و 
حتی امیر نوروزی کشف تازه سینمای ایران )بازیگر 
»م‌یخواهــم زنده بمانــم« و »مــردم معمولی«( 
در آنها درخشــیده اســت. متولیان و مدیران تئاتر، 
بــه انــدازه مخاطبان عام، بــه انــدازه آنانی که یک 
بار پایشــان به ســالن تئاتر باز نشــده یا از نمایش و 
جــادوی آن فقــط »تئاتر گلریز« را م‌یشناســند، به 
تئاتــر بــاور و اعتمــاد و از آن شــناخت دارنــد. آنها 
آنقــدر ب‌یانگیــزه و ب‌یاعتمــاد بــه نفــس بودند که 
پخش‌کننده‌هــا  و  ســینمادارها  برخــی  انــدازه  بــه 
کــه همــه هنــر و اعتبارشــان در زد و بنــد مالــی و 
جعــل آمــار و سندســازی بــرای فیلم‌هــای تجاری 
خلاصــه م‌یشــود، هم به فکــر بقای تئاتــر نبودند. 
سینمادارها نگذاشتند سینما دائم تعطیل بماند، 
امــا مدیــران تئاتــری همــه امکان‌هایــی کــه بــرای 
احیای تئاتر و حفظ ارتباط مخاطب با این هنر زیبا 
وجود داشت، نادیده گرفتند و تسلیم کرونا شدند.  

 فریاد محیط‌زیست 
از دست انسان

اگــر قــرار باشــد حــال و احــوال آب و بــرق این 
از  نــگاه کنیــم و  از دوربیــن ادبیــات  روزهــا را 
فریــادی  محیط‌زیســت،  بــه  انســان  تهاجــم 
بکشیم، دو کتاب »اندیشه‌های یک مدیرتراز« 
»عیســی  منتشــره‌  تــازه  اثــر  دو  »اســتکاتو«  و 
بــزرگ‌زاده« به همت نشــر »حکمــت کلمه« 
دقیقــاً پیش‌بینــی و خودانتقادی نویســنده‌ای 
اســت کــه ادبیــات را بــرای بهبــود وضعیــت 
بــا  کــرده اســت و ب‌یهیــچ تعارفــی  انتخــاب 
میزها و صندل‌یها به گفت وگو نشســته اســت 
و از بایدهــا و نبایدهــای صنعــت و عمــران در 
مواجهه‌ با انســان و محیط‌زیســت نوشــته اســت. قرار بود تئاتر شــهر 
میزبان آیین رونمایی این دو اثر باشــد که بنا به ملاحظات بهداشتی 
ایــن برنامــه در بســتر رســانه‌های مجــازی و بــا حضــور چهره‌هایی از 
حــوزه‌ ادبیــات و محیط‌زیســت در تالار شــرکت توســعه منابــع آب و 
نیــروی ایران برگــزار گردید. محمد درویش در آغــاز این برنامه یاد و 
نــام خبرنگاران مظلوم محیط‌زیســت را گرامی داشــت و انتشــار این 
دو اثر توســط یکــی از فعالان حوزه‌ آب را نقطــه‌ عطفی برای ادبیات 
اجتماعــی این روزگار مطــرح کرد. درویش که از فعــالان اجتماعی و 
محیط‌زیســت م‌یباشــد بــا اســتقبال از تصمیــم هوشــمندانه‌ مؤلف 

برای کنش‌آفرینی به وســیله‌ ادبیات، از اینکه مدیری موثر در چرخه‌ 
تصمیمــات اثرگــذار آبی نه روبــروی جامعه‌ مطالبه‌گر بلکــه در کنار 
آن‌هاســت اظهــار خرســندی کــرد. دکتــر محمــد فاضلــی از فعالان 
اجتماعی که خود نیز مدت‌‌ها در وزارت نیرو همکاری داشته است با 
مبارک خواندن این اتفاق، تبدیل جامعه و درونیات آن به ادبیات را 
محصــول یک دهه گفت وگوی مســتمر و نتیجه‌ اراده‌ جامعه‌ محیط 
زیستی دانست. وی اظهار داشت وضعیت پرمخاطره‌ محیط‌زیست 
را م‌یتــوان بــا نزدیک‌تر کردن دو قطب موافــق و مخالف این جریان 
مدیریت کرد و به بهبود آن اندیشــید. فرهاد توحیدی از نویســندگان 
فعال نیز سیمای شاعرانه‌ قصه‌های استکاتو را قابل ستایش دانست 
و از قابلیت فیلمنامه شــدن داســتان‌های بزرگ‌زاده به عنوان نقطه‌ 
قابل ســتایش یاد کرد. وی با کم ســابقه دانســتن چنین تجربیاتی در 
حــوزه‌ ادبیات امروز، توفیق مؤلف در شــرایطی کــه بر لبه‌ تیغ حرکت 
م‌یکــرده اســت را مقبــول و مطلــوب مخاطبــان دانســت. همچنین  
شهاب آگاهی کارگردان تئاتر نمایشنامه‌ »اندیشه‌های یک مدیرتراز« 
را متنــی بــرای آینــده خوانــد کــه مؤلف از وجــود خویش خــرج کرده 
اســت و وجدان خود را زیر پا نگذاشــته است. فریاد ناصری مدیر نشر 
حکمت کلمه نیز توجه آتی مخاطبان را به این دو اثر محتوم دانست 
و مشــترک دانســتن دغدغه‌هــای خــود و مؤلــف را دلیل اســتقبال از 
انتشــار این دو اثر دانســت و اظهار داشــت که ما در برابر نســل آینده 
مسئولیم و شاید این همکاری بتواند یک قدم برای پاسخگویی به آن 
نســل باشــد. وی انتشــار این دو اثر را حذف دیوار گفت‌وگوی مدیران 
بــا جامعــه و بخصــوص مخاطبان ادبیات و محیط‌زیســت دانســت. 
 عیســی بــزرگ‌زاده مؤلــف دو اثــر مذکور نیــز دو کتاب خــود را باعث 
گفــت وگــوی آرام میــان صاحب‌نظــران محیط‌زیســت و مهندســان 
عمرانــی و ادبیــات دانســت. وی توســعه‌ پایــدار و درک درســت از 
مدیریــت مصــرف و مواجهــه‌ بــا محیط‌زیســت را چالــش پیش روی 
صنعت دانست که م‌یتوان برای متنفذ کردن آن از ادبیات سود برد. 

پیشنهاد

علی علیزاده گماری
فعال فرهنگی

سایه 
روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

یادداشت

محمد قاسم‌‌زاده
 نویسنده 
و پژوهشگر ادبیات

سینما در دنیا دچار رکود و 
آهستگی شده است

در  کرونایــی  روزهــای  ایــن  در 
پــروژه‌ای کار م‌یکنــم کــه دنبالــه 
سریال »نجلا« است. و همچنین 
ادامــه ســریال »از سرنوشــت« را 
نیــز کار م‌یکنــم. اما بایــد بگویم 
که در این شرایط نامساعد کرونا، 
ســر صحنه بــازی از پروتکل‌های 
بهداشــتی خبــری نیســت. مگــر 
اینکــه هر کســی شــخصاً مســائل 

بهداشتی را رعایت کند. 
بــا اینکه اوضــاع کرونا به گونه‌ای شــده اســت که اکثر 
شــهرها در وضعیــت قرمــز قــرار گرفته‌انــد، امــا مــا 
همچنــان بر ســر صحنه بــازی حاضر م‌یشــویم. کار 
انجام م‌یشود، اما سینما دچار رکود و آهستگی شده 
اســت. این اتفاق در همه جای دنیا افتاده اســت و از 
کمیــت و کیفیت فیلم‌ها کاســته شــده اســت. اتفاقی 
کــه تقریباً بــرای تمامی مشــاغل افتاده اســت. کرونا 
از کیفیت کارهای گروهی کاســته اســت. امیــدوارم با 
اتفاقی که در دنیا افتاد بهتر بتوانیم مدیریت کنیم تا 

این‌گونه اسیر بحران نشویم.
وقتــی صحنه شــلوغ اســت و هنــرور هم برای کســب 
تجربــه م‌یآیــد، قطعاً بیمــاری کرونا از بیــن نخواهد 
افــراد  بــالای  تعــداد  و  بــا تجمــع  این‌گونــه  و  رفــت 
ایــن دو ســال  به‌ســرعت ســرایت م‌یکنــد. در طــی 
همــکاران زیادی را بــه خاطر بیماری کرونا از دســت 
دادیــم. البته شــغل ما به گونه‌ای اســت کــه جاهایی 
امــکان رعایــت پروتکل‌هــای بهداشــتی اصــاً  هــم 
وجــود ندارد، قطعاً باید در اینجا کار متوقف شــود که 

متأسفانه نم‌یشود.
از کرونــا که بگذریم مســأله آب و برق اســت که برای 
مــردم مشــکل زا شــده اســت. اکنــون کــه مــا بــا هــم 
صحبــت م‌یکنیــم بســیاری از کــودکان ســرزمینمان 
تشــنه هســتند مثل کــودکان سیســتان و بلوچســتان. 
بسیاری از قسمت‌های سرزمینمان بر اثر خشکسالی 

در حال از بین رفتن است. 
منطقه هور را م‌یگویم و خیلی مناطق دیگر. بخشی از 
این مســائل و مشکلات به‌خاطر شــرایط اقلیمی است 
اما بخش دیگر به مدیریت کشور بر‌م‌یگردد. جنگل‌ها 
م‌یســوزند و اتفاقــات تلخ بســیاری در حــوزه طبیعت 
و محیــط زیســت م‌یافتــد کــه شــاید قابل جبــران هم 
نباشــد. امیدوارم مدیران فکری به حال محیط زیست 

و مشکلات آب و برق کنند.

یادداشت

سید مهرداد ضیایی
بازیگر

 عکس 
نوشت

خبرگزاری تسنیم گزارش تصویری از 
پیاده راه استاد شجریان منتشر کرده که 
مربوط به استان فارس است. با توجه 

به شیوع موج جدید ویروس کرونا و 
قرار گرفتن شهر شیراز در وضعیت 

نارنجی به‌علت خنک بودن هوا در 
شب‌های تابستان، مردم شیراز در این 

پیاده راه تازه تأسیس اوقات فراغت 
خود را م‌یگذرانند.

ایمان نوری نجفی

نــــگاره
کرونای تابستانه!!

روزگار  اکنــون   شــرایط 
امروز ما دگرگون و آشــفته 
نوعــی  بــه  و  اســت  حــال 
افکارمردم پریشــان احوال 
و دل‌نگــران، امــا امید تنها 
نیرویی است که م‌یتوانیم 
بــه آن تکیــه کنیم و ســراپا 
آن  کنــار  در  و  بایســتیم 
پرداختن به کارهای هنری 
موســیق‌یهای  شــنیدن  و 
اســت،  دلنشــین  و  خــوب 
بویــژه آثار نســل قبــل یعنی دهه‌هــای 40-30 
و 50، موســیق‌یهای آرامش‌بخشــی کــه بــوی 
عشــق آن همچنان احساس م‌یشود و طراوت 
گذشته خود را حفظ کرده. اما متأسفانه برخی 
از موسیق‌یهای امروز دارای چنین ویژگ‌یهایی 
نیســتند و همــان انــدک آرامــش هــم از فــرد 
گرفته م‌یشــود که متأثر از ترانه‌های ســخیف و 
ملودی‌هایی است که هرگز به دل نم‌ینشینند. 
گاهــی جوانــان را م‌یبینم ســرگرم گوش دادن 
بــه موســیق‌یهای روز هســتند و وقتــی بــه آنها 
م‌یگویــم چند دقیقــه‌ای دســتگاه صوتی خود 
را متوقــف کنیــد تا آنچــه را که شــنیده‌اید بازگو 
نماییــد، در نهایــت م‌یبینــم دریافتی نیســت 
و حرفــی بــرای گفتن ندارند و تنها از ســر تفنن 
و بــدون  دانــش و آگاهــی رو بــه چنیــن آثــاری 
آورده‌اند و این موضوع بیانگر آن اســت برخی 
از آثار موسیقایی امروز شاخصه‌ای برای جذب 
مخاطــب نداشــته و جایــگاه و ارتبــاط حســی 

عاشقانه ندارد. 
البتــه کارهــای خوب هم ســاخته شــده و نباید 
منکــر آن بــود امــا در مجمــوع بعــد از چهل و 
اندی کــه از انقلاب م‌یگذرد، هرگاه نســل‌های 
ســوم و چهــارم این انقــاب  بــه دور هم جمع 
م‌یشــوند، موســیقی نســل ما را زمزمــه و اجرا 
م‌یکننــد و بار دیگر تأکیــد م‌یکنم این موضوع 
امــروزی  موســیق‌یهای  کــه  اســت  آن  بیانگــر 
نتوانســته جایگاه ویــژه و تأثیرگذار خود  را روی 
ایــن نســل‌ها بگــذارد و همچنــان آهنگ‌هایــی 
چون »مرا ببوس، ســلطان قلب‌ها، مرغ سحر 
و...« را اجــرا م‌یکننــد، آثــاری کــه بیــش از نیم 

قرن از تولید آن م‌یگذرد. 
برایــن اســاس بــه اعتقاد مــن یــک از کارهایی 
کــه م‌یتوانــد برای نســل فعلــی و مــردم عزیز 
موســیق‌یهای  شــنیدن  باشــد،  آرامش‌بخــش 
ب‌یکلام یا با کلام نســل گذشــته و در واقع نسل 
مــا اســت، بخصــوص تــک نوازی‌های اســاتید 
گذشــته؛ تــار جلیل شــهناز، نوازندگــی فرهنگ 
شــریف، ســه تــار اســتاد عبــادی، کمانچه علی 
اصغر بهاری، نی حسن کسایی و دیگر بزرگانی 

که بعید است نظیرشان پیدا شود.
ناگفتــه نمانــد علــت مانایــی و جاودانگــی 
آثــار موســیقیدانان دهــه 30 تــا 50  وحــدت و 
عشــقی بــود کــه در بین آنها شــکل گرفــت. در 
گذشــته پدیــد آمــدن یــک اثــر هنــری آداب و 
اصولی داشــت و مجموع ترانه‌ســرا، آهنگســاز 

و خواننده در کنار هم بودند و همفکری شــکل 
م‌یگرفت، اما امروزه ترانه‌ای نوشــته م‌یشــود 
و یــک ملــودی روی آن قرار م‌یگیــرد و در آخر 
نم‌یدانند چه کســی خواننده اثر اســت. براین 
اســاس حــس و حال یــک آهنگ بایــد با حس 
و حال خواننده همخوانی داشــته باشــد. استاد 
علی تجویدی هرگاه م‌یخواست آهنگی بسازد 
با شــاعر یا ترانه‌سرای آهنگ خود هماهنگی و 

مشورت م‌یگرفت. 
بــه عنــوان مثــال اســتاد تجویــدی تعریــف 
م‌یکــرد یــک روز به بهانه پیــک نیک و گردش 
به خارج از شــهر رفته بود و در آنجا ییلاق‌هایی 
قرار داشت و کاروانی به تازگی از آن مکان عبور 
کرده بــود و جای پای شــتران همچنان برجای 
بود و خاکســتر آتش و زغالــی که برپا بود گرم و 
روشــن. در همان حال یک ملودی در دســتگاه 
شور م‌یسازد و با بیژن ترقی ترانه سرای بزرگ 
و آزاده ایــران در میان م‌یگذارد و م‌یگوید این 
ملودی الهام گرفته از این داستان است و بیژن 
ترقــی هم فــی البداهــه ترانه »آتشــی ز کاروان 
جدا مانده این نشان ز کاروان به‌جا مانده و...« 
را م‌یســراید کــه با صدای بانــو دلکش خوانده 

شده است. 
نمونه دیگر اســتاد پرویــز یاحقی حدود 35 
ســال گذشــته در یکی از محافــل خصوصی که 
نشســته بودیم تعریف م‌یکــرد. در یک غروب 
پاییــز و هوای نمنــاک و بارانی پرویــز یاحقی با 
بیژن ترقی در یکی از خیابان شهر مسیری را با 
اتومبیــل در حرکت بودند در همان هنگام یک 
برگی از درخت جدا م‌یشــود و به برف‌پاک‌کن 
ماشــین م‌یچســبد و درهمــان حــال یاحقــی 
ملودی بــه ذهنش م‌یرســد و زمزمه م‌یکند و 
بیــژن ترقی هم کاغذ و قلم خــود را برم‌یدارد 
و شــروع بــه نوشــتن ترانــه »بــه رهــی دیــدم 
بــرگ خــزان پژمــرده ز بیــداد زمان کز شــاخه 
جــدا بــود...« را م‌یســراید و چنیــن اثــر زیبایی 
خلق م‌یشــود بنابرایــن با نگاه به ایــن آثار پی 
خواهیــد برد این ترانه‌هــا و ملودی‌ها چه زیبا و 
با احســاس پدید آمده‌انــد و همچنان جاودانه 
هســتند. امــا تولید آثار موســیقایی امــروز غالباً 
حالت تصنعی پیدا کرده و از یک اثر عاشــقانه 
هنــری دور شــده البته م‌یتــوان گفت ضرورت 
زمانــه اســت و بــر ایــن اســاس مانــدگاری هم 

نخواهد داشت. 
من به شــخصه شــرایط حال حاضــر را روی 
آوردن به موسیق‌یهای آرامش‌بخش م‌یدانم 
و در کنــار آن امید به فــردا. زنده‌یاد بیژن ترقی 
در سال‌های پایانی عمرش شعر زیبایی سرود 
با این مضمون: »غم مخور خورشــید اگه رفته 
توی ابر ســیاه، غم مخور چندی اگه تیره شــده 
چهره ماه، غم مخور ســپیدی سحر میاد، شب 
انتظار ما به ســر میاد، بازم آفتابی میشــه، شبا 
مهتابی میشــه، پــر ابرها م‌یریزه آســمون آبی 
میشــه« براین اســاس باید بگویم امید را هیچ 
و در هــر ســختی روزگار  از دســت ندهیــد  گاه 

امیدوار و پرانرژی ظاهر شویم.

 شنیدن موسیقی‌های ماندگار 
و امید به فردای روشن

یادداشت

میلاد کیایی
آهنگساز و نوازنده 
پیشکسوت سنتور


